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 چكیده           

شده شته  سي آثاري كه پيرامون نقد ادبي نگا توان دو رویكرد عمده را از یكدیگر متمایز كرد: اند، ميبا مطالعه و برر

تابعي از عوامل  ،متن ه وشتتتدنستتتته ف خویش دالّمؤت ذهنيّ يهدهنداثر و متن ادبي، تنها انعكاس ،لدر رویكرد اوّ

ادبيات  دهد وميت را به متن و اثر ادبي ل، محوریّخلاف رویكرد اوّ ا بربيروني استتتر رویكرد دوا امّ يهكنندتعيين

سأل صاحب نظران مانند برخي ،وجوداین داندر با زباني مي يهرا تنها یك م ادبيات و لوسين گلدمن در  وبر كاملآ از 

سيشفيعي كدكني در دكتر صائب تبریزي و و  يغرب مایه( اعتقادي به جدایي لفظ )متن( و محتوا )درون ،ادب فار

ي مقالهدر ها را جداي از هم انگاشتر توان آناند و نمير این گروه برآنند كه زبان و اندیشه دو روي یك سكهندارند

 ي متقابلهي، رابطنشناس مجارستاجامعه ور گلدمن، متفكّساختارگرایي تكویني لوسين يهبا استفاده از نظریّ حاضر

با  ستتهراب ستت هري و محمدرضتتا شتتفيعي كدكنيشتتعر  در صتتنایب بدیعي )به عنوان یكي از عناصتتر لفظي متن(

محتوا بر اساس ي پژوهش، تحليل رفتر شيوهقرار گ و مقایسه مورد بررسي هاآن (هاي فكريمایهنرودنگري )جهان

صر  شاعر معا شعر این دو  شان دادن ميزان تأثير متقابل زبان و معنا در  صلي مقاله ن مطالعات كتابخانه اي و هدف ا

 ر است
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 مقدمه

ي را در این حوزه از یكدیگر متمایز توان دو رویكرد كلّاند، ميادبي نگاشتتته شتتدهبا مطالعه آثاري كه پيرامون نقد 

این بنابر راستتتتف لّؤت مذهنيّ يهدهندانعكاس ،شتتتده كه اثر و متن ادبيل بر این نكته تأكيد در رویكرد اوّ رنمود

براي بيان آن نوشته شده است، چه كه اثر آثار ادبي به منظور درك و فهم مقصود نویسنده و آن يهمطالع ،رویكرد

رویكرد دیگر كه در حقيقت ر محتواي آثار ادبي بود ،یافتت مييّچه اهمّگرفت؛ در چنين رویكردي آنصتتتورت مي

 يهالعمل عليه رویكرد نخست دانست، رویكردي است كه ادبياّت را تنها و تنها یك مسألتوان آن را نوعي عكسمي

كاربرد  يهآید كه به واستتتطها به حستتتاب ميیكي از انواع زبان ،زبان ادبي ،رویكرد كند؛ در اینزباني قلمداد مي

دهندگان آشناترین اشاعه، هاي روستسگرددر فرماليهاي دیگر متمایز مياز زبان …عاره، مجاز وستعناصري چون ا

تكيه  ،كه در بررستتي اثر ادبي دانستتتد و معتقد بودنداثر ادبي را شتتكل )فرا( محم مي»ها اندر آناین رویكرد بوده

صورت و معني بودند و مي سيم متن به  ساً مخالف تق سا شد و نه محتوار و ا ست كه باید بر فرا با ست ا گفتند در

ست سات و عواطف و افكار ا سائلي این يها همامّ ؛محتوا ناقل احسا ستر در نظر آنان م صر زباني ا ها در واقب در عنا

 ر(147-148: 1378شميسا،«)مطرح بود، مطرود است وغ كه در مباحث ادبيبو نچون جذبه و الهاا و اشراق 

 راندواقعي و انتزاعي دانسته اند كه جدا دانستن محتوا و لفظ را عملي غيره در این ميان نيز كساني بودهالبتّ

شگردهاي  يهشخصاً به هممن »اي گفته بود: و در مصاحبهمكا استرو، مبركالآ ،چنين كساني يهبرجست يهنمون

 ،خواهم بنویسيممن نيستر اگر مثلاً اثري را كه مي يهولي هيچ شگردي به خودي خود مورد علاق ؛ادبي علاقه دارا

دهمر اشتتتباه هنر امروز تقریباً هميشتته این تردیدي به خود راه نمي ،گيري از این یا آن شتتگرددر بهره ،ایجاب كند

ادب در همين خصوص و در ر (184 :1384كامو،)« داندا ميمقدّ ،و شگرد را به مضمونصورت را بر محتوا ه است ك

سي  شفيعي كميفار شاره نمود كه با بيان این كه لفظ و  (1)كنيدتوان به دكتر  صائب تبریزي ا شتگان به  و از گذ

 ندرميانه را برگزید راه (2)توان از یكدیگر جدا نمودمعني را نمي

س بر آناین مقاله  ستفاده از نظریّا ستاني يهت با ا سين گلدمن، منتقد مجار ، به ساختارگرایي تكویني لو

ي تأثير متقابل لفظ و معني در شعر سهراب س هري و محمدرضا شفيعي كدكني ب ردازد تا تأثير بررسي و مقایسه

شهنگري عملمتفاوت جهان شفيعي كدكني و اندی صوري درونگراي  س هري را بر  سهراب  شعار گراي  ت و ظاهر ا

ارتباط آن با محتوا  يهتا نحو ،صنایب بدیعي به عنوان یكي از عناصر لفظي شعر انتخاب گردیدها نشان دهدر لذا آن

 درمورد بررسي قرار گير این دو شاعر معاصر اشعار يهایمنو درو

مباحث زیباشتتناختي شتتعر هاي اصتتلي مرتبب با شتتعر، علمي استتت كه به علم بدیب به عنوان یكي از شتتاخه

ها در یك اثر ادبي، ستتبب تزیين و آراستتتگي آن اثر گوید كه به كارگيري آنپردازد و از صتتنایعي ستتخن ميمي
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هاي بدیعي و در كنار آن، دقّت در نوع صتتنایب به كار گرفته شتتده از ستتوي ي كتابشتتودر با این همه، مطالعهمي

سندگاني در دوره سبك و دوره هاي مختلف،شاعران و نوی ست كه در هر  صنایعي خاص در گویاي این مطلب ا اي، 

ست؛ هم شته ا شاعران قرار دا صري به كانون توجّه  شدن ع شناختي اثر ادبي با جایگزین  چنان كه معيارهاي زیبا

ارهاي ها و معيكند، صنایب بدیعي نيز به عنوان آرایهي دیگر تغيير مياي به جاي اندیشهجاي عصري دیگر و اندیشه

شيب شناختي اثر ادبي، دچار تغيير و فراز و ن صنایعي خاص هایي ميزیبا گردندر پس باید گفت كه ميان رویكرد به 

در هر دوره با شرایب تاریخي، رابطه وجود داردر به عنوان مثال در عصري كه استبداد حاكم بر جامعه است شاعري 

 گویدریهاا سخن ميچون حافظ با زباني چند لایه و اشعاري آكنده از ا

 ی تحقیقروش و محدوده    

مبناي اصتتلي این باشتتدر مي ياآوري اطلاعات، كتابخانهمحتواستتت و ابزار جمب ليمقاله به صتتورت تحل نیا روش

شعار دفتر  سبز»مقاله، ا س هري و دفتر « حجم  شابوراز كوچه باغ»سهراب  ستر « هاي ن ي براشفيعي كدكني ا

ین دو دفتر شعر مورد بررسي دقيق قرار گرفت و صنایب بدیب لفظي و معنوي به طور كامل ا مقاله، هدف به دنيرس

 اي هر نوع از این صنایب ادبي در شعر این دو شاعر ارائه و تحليل شدراستخراج گردید و آمار مقایسه

 ی تحقیقپیشینه     

شفيعي كدكني به طور جد ضا  س هري و محمدر سهراب  شعار  صورت در مورد آثار و ا اگانه تحقيقات فراواني 

ها را با هم مقایستته نماید، اما پژوهشتتي كه شتتعر آن هاي مختلفي به رشتتته تحریر درآمدهها و مقالهگرفته و كتاب

ي شتتعر نگري با متن و صتتنایب ادبي تحقيقاتي در حوزهدیده نشتتده استتتر البته در خصتتوص رابطه متقابل جهان

از احمد خاتمي و « از ستتتاختار معنادار تا ستتتاختار رباعي»ي د از: مقالهكلاستتتيك به انجاا رستتتيده كه عبارتن

ي گلدمن به این نتيجه رسيدند كه ميان ساختار منطقي رباعي ( كه نویسندگان با استفاده از نظریه1389همكاران)

ستقيم وجود داردر همچنين مقالهو جهان صر رودكي ارتباطي م شعر ع نگري تا اناز جه»ي نگري عقلاني حاكم بر 

ساني ي ارتباط لفظ و ( نيز به مسأله1389از ناصر عليزاده و كمال راموز)« كاربرد صنایب بدیعي در شعر سبك خرا

 كاربرد بسامد افزایش خراساني سبب سبك شاعران اكثریت درباري و اشرافي ذهنيتمعنا پرداخته و برآنست كه 

هاي دیگري نيز در باب ارتباط لفظ و معنا انجاا شده مقالات و پژوهش .شده است دوره این شعر در لفظي صنایب

 گنجدرها در این مجال نميكه ذكر آن
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  ساختارگرایي تكویني گلدمن یهبه نظریّنگاهي مختصر 

شناسي ادبيات در قرن لوسين گلدمن را در كنار كساني چون لوكاچ و باختين باید یكي از اركان اصلي جامعه»

شيوه ست؛  شيوهي او در تحقيقات ادبي، علياخير دان هاي تحقيق به رغم برخي انتقادات، هنوز هم یكي از بهترین 

 روش مطالعاتي خود را دیالكتيكي و غيرمستتتتقيم خوانده ،گلدمن(ر 3: 1389خاتمي و همكارن،«)آیدحستتتاب مي

ست و  صرف مطالعا شمردن  سم( و كلّ يهبا ناقص  سعي مييمتن )پوزیتوی كند تا این خواني )روش ذات مفهومي( 

پذیر امكان ،ايمجموعه شتتتناخت كلِّ ،دو روش را در كنار یكدیگر به كار گيردر به این ترتيب كه از نظر گلدمن

 كلِّ ختِشتتناختي به دستتت آید و شتتناخت اجزاء نيز تنها در گرو شتتنا ،كه ابتدا از اجزاء مجموعه نيستتت، مگر آن

ستمجموعه  ش را ستين خود را نميتأكيد مي» ،دیالكتيكي يهاندی یابد مگر از ورزد كه هر حقيقت جزئي، معناي را

پذیر نيستتت مگر از شتتناخت حقایق جزئير گونه كه مجموعه نيز شتتناختهمان ررهگذر جایگاهش در یك مجموعه

شناخت  سير حركت  ساني دائم بين اجزبدین ترتيب  صورت نو شن كنند، به  اء و كل كه باید متقابلاً یكدیگر را رو

باید  ؛ به نظر اوكوشتتد تا ستتاختار معنادار اثر را به دستتت آوردمي ر گلدمن(190 :1376)گلدمن،« شتتودنمودار مي

 تيّاي كه با در كنار هم قرار دادن این اجزاء یك كلّبتوان ميان اجزاء یك اثر، ارتباطي ارگانيك ایجاد نمود به گونه

ست كه در نظر گلدمن یك اثر مي صورتي ا ست آیدر تنها در چنين  سجم به د ساختار معنادار برخوردار من تواند از 

 باشدر

اش طبقه يهآن اثر )كه در حقيقت باید او را نمایند يهنگري نویسندمعنادار هر اثري، جهان با كشف ساختارِ

ها و ساختار آثار ادبي و مایهنگري این طبقه بر درونكاس جهانپایاني نيز انع يهمرحلر گرددنيز آشكار مي دانست(

نگري از سوي فلان طبقه، چه تأثيري بر شكل و ساختار آثار ادبي فلسفي استر به این معني كه داشتن فلان جهان

زاء باز گردد و ت منستتجم اثر برستتد و دوباره به اجيّبه كلّ ند وخواهد تا از اجزاء آغاز كبينيم كه گلدمن ميداردر مي

 ربيني وررر(ت )محتوا، جهانيّناپذیر بودن اجزاء تحقيق )متن وررر( از كلّياعتقاد به جدای ،این یعني

پردازیم تا نگري محمدرضا شفيعي كدكني و سهراب س هري ميحال به بيان اجزاي ساختار معنادار جهان

 یابيمرها دست هاي شعر آنمایهبدین طریق به درك بهتر درون

 شعر شفیعي کدکني ساختار معنادارجزای 

 «خون، شهید، شهادت، رنگ سرخ»به کارگیری نمادهایي مانند: 

شعر چریكي،  سلطان« خون»یكي از نمادهاي  سعيد  ست؛ مثلاً  پور به خاطر نوع نگاهش به زندگي و نوع مبارزه، ا

صویري ارائه مي ستا ت ستایي و رو سد: دهد، ميحتي وقتي كه از مرد رو سوخته»نوی ستاي  یي در دود/ من: دل: رو
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توان در (ر چنين نمادهایي را مي512: 1385لنگرودي،«)مرد روستتتایي بذرفشتتان/ با خيش استتتخواني خون آلوده

شعر از  12شعر است كه در  26شامل « هاي نشابوراز كوچه باغ»شعر شفيعي كدكني نيز جستجو كردر دفتر شعر 

دیده « شهادت»و « شهيد»هاي شعر وازه 3و در « سرخ»ي شعر، واژه 9و در « خونين»و « خون»ي این دفتر، واژه

بينيم كه این ها قرار دهيم، ميرا نيز در كنار آن« شقایق» و « ارغوان»، «لاله»هایي چون شودر حال وقتي واژهمي

هایي از كاربرد این نمادها نمونه ي بسامد بالاي حضور این نمادها در این دفتر شعر شفيعي استرآمار نشان دهنده

 در شعر شفيعي:

نه  خونهاي طوفان!/ پروازتان بلند/ آرامش گلوله ستتتربي را/ در اي مرغ - خویشتتتتن/ این گونه عاشتتتقا

 (304-303: 1379كدكني،پذیرفتيدررر)شفيعي

 (287بست )همان:  خونروزي كه خيل تاتار/ دروازه را به آتش و   -     

 (274دگر بيفزایند)همان:  شهيدياین قبيله كجاست؟/كه بر كرانه  خونينتبارنامه   -

 اش/ ميان مرگ و شفق/ شما/ در آینه خونبوته  سرخدما/ كه خوشا س يده  -

 (300تا صنوبر و خورشيد/ چنان تجلي كرد)همان:     

 «گلوله، باروت، مسلسل، انفجار...»به کارگیری نمادهایي مانند:  

شعر چریكي، » شناا و اعتراض و لعنت و خشم بود اما  شاره و د شين هرچه بود ایماء و ا سي پي سيا شعر اجتماعي 

شتن بود سلاح گرفتر در این 511: 1385لنگرودي،«)شعر هجوا و ك سلاح نقد را نقد  شعر این دوره، جاي  (ر در 

اي طبقاتي هاي اجتماعي، پدیدهها هنر نيز مانند پدیدهآید؛ از نظر آنعار، آشتتكارا از مبارزه ستتخن به ميان مياشتت

ست این یا آن هنرمند عليه طبقه سلاحي در د ست كه در تحليل نهایي باید همچون  شودر ا ي دیگر به كار گرفته 

بالاي واژه مد  یدئولوژي، بستتتا لهچنين ا بارزه و هایي چون: تفنگ، گلو كه روح م بار، آتش وررر را در پي دارد  ، رگ

اي تهييج زند به گونهموج مي كندر این نمادها كه در دفتر شعر شاعران این حوزهستيزي را در جامعه تبليغ ميستم

 ي مردا به سوي مبارزه استركننده و برانگيزاننده

شفيعي كدكني نيز واژه شعر  سيم در  صر هایي چون  خاردار، آتش، انفجار، گلوله، باروت، چوبه دار، زندان وررر از عنا

 سازد:هاي مبارزه، روبرو ميرود كه خواننده را به نوعي با صحنهبارز به شمار مي

شته/  /سيم خارداربهار آمده/ از  - شعله گوگرديگذ شفيعي حریق  ست! ) شه چه زیبا : 1379كدكني،بنف

241) 
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 (264-263)همان:  باروتو برق و  آتشهایي از گذرد/ كاروانون ميهایي از خون و جنكاروان -

 (259از تو گریزان گذشتند)همان:  /صفير گلولهها/ مثل انبوه مرغابيان و / آن لحظه-

/ آغاز شد)همان:  -سيلاب سرفراز-صاعقه انفجاروقتي كه فصل پنجم این سال/ با آذرخش و تندر و طوفان/ و -

 (ر247

 دعوت به قیام 

گيرد كه دعوت به قياا و به پاخيزي در از جملاتي بهره مي« هاي نشتتتابوراز كوچه باغ»شتتتفيعي كدكني در دفتر 

 پردازد:زند؛ او آشكارا به ترویج و تبليغ قياا ميها موج ميآن

 ( 260همان: «)بودن یعني هميشه سرودن/ بودن: سرودن، سرودن/ زنگ سكون را زدودن»

 دارد: كه خفتن و سكون را دوست نمي او دریایي توفنده است

 ستحسرت نبرا به خواب آن مرداب                      كآراا درون دشت شب خفته»   

 «ستدریایم و نيست باكم از طوفان                           دریا همه عمر خوابش آشفته   

 (265)همان:                                                                                                    

 از دیدگاه او ساكت نشستن هم ردیف مرگ است:

 (ر 260همان: «)خاموشي و مرگ آیينه یك سرودند»

باكانه و حرفهاي شتتفيعي در واقب همان ستتخنان و شتتعارهاي مبارزان چریكي استتت؛ او شتتعري صتتری  و بي

رستتد و اي نميهاي تئوریك به نتيجهبيند كه فعاليتكندر همچنين وقتي مينبال ميافشتتاگرانه و برانگيزاننده را د

ي كند، پا را از حوزهاي وا نمياند، گرهي تئوري ستياستي مطرح شتدهاشتعار شتاعراني چون اخوان وررر كه در حوزه

مدافعان شعر چریكي، تنها راه احقاق ي گذاردر شفيعي به مانند همهي عمل قدا ميتئوري فراتر گذاشته و به حوزه

كند به دستتت به ستتلاح بردن و از مخاطب داند پس دعوت ميي كارزار شتتدن ميحق را قياا عملي و وارد عرصتته

 ها سر دهد: خواهد از خانه بيرون بياید و صدایش را در كوچهمي

صدا كن/ خواب دریچهبار دگر به فریاد/ در كوچه» شادي/ دروازه سنگها را/ با نعرهها  شكن/ بار دگر به  هاي ب

 (ر251شب را/ رو بر س يده وا كن)همان: 
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 فقدان تفكر عرفاني 

ي عرفاني كه خود متضتتمن اشتتعاري به نوعي با فقدان اندیشتته« هاي نشتتابوراز كوچه باغ»در دفتر شتتعر 

ي ي وي به كار در زمينهعلاقهگراست، روبرو هستيم؛ با توجه به شناخت شفيعي از عرفان اسلامي و ایراني و درون

گرا و هاي برونعرفان، كه از آثار به جاي مانده از او بسيار مشهود است، نبودن تفكر عارفانه، دليل دیگري بر اندیشه

شفيعي در این مجموعه شفيعي آثار فراواني در باب عرفان به جاي مانده كه از جمله اجتماعي  ستر از  شعري او ي 

هاي سلوك، در اقليم روشنایي، اسرارالتوحيد ابوسعيد ابوالخير)تصحي  و این آثار اشاره كرد: تازیانهتوان به ها ميآن

ضي  رباعي صحي  و تو سعيد، مختارنامه عطار)ت سخنان ابو ضي (، حالات و  سي(، تو هاي عرفاني و خيامي زبان فار

تصوف و مقالات فراوان در مجلات متعدد الدین رازي و كتب دیگر عرفان و مرموزات اسدي در مزمورات داودي نجم

 ي شفيعي كدكني استرها بيانگر تمایلات عارفانههاي عرفاني كه تمامي ایندر زمينه

شود ، دیده مي«حلاج»، یكي دو شعر با مضامين عرفاني مانند شعر «هاي نشابوراز كوچه باغ»البته در مجموعه 

ن به كار گرفته شده مانند: بالاي دار رفتن، چوبه دار، شحنه، ورر خود یابيم كه مضامياما با دقت در این شعر، درمي

«  حلاج»دكتر شتتفيعي كدكني در شتتعر »باشتتد: طلبانه شتتعر چریكي ميي همان تفكرات مبارزهبه نوعي در ادامه

به آن توان اجتماعي را در زبان و بيان هرچند ساده ولي موفق عرضه كرده است كه مي-هاي مشترك صوفيانهواژه

اش )شحنه، مامور، معذور، آواز سرخ وررر( همگي در ماجراي حلاج نقش هاي اجتماعينظري سمبوليك افكندر نشانه

ستي وررر( به راحتي مي ستي، را شق، م صوفيانه )انالحق، نماز ع صر  شعر در آميزندر عمدهدارند و با عنا ستي  ي یكد

: 1383تسليمي،«)رفت و شاعر زیركانه بر این نكته انگشت نهادخود حادثه نهفته است، چون حلاج مبارزوار بر دار 

 (ر56

 نگری شفیعي کدکنيجهان 

سال  شت؛ این  1330حزب توده در  سترده دا شریه خروس جنگي، فعاليتهاي گ سم و ن شبه مدرني همگاا با 

هایي كه در این سوسياليستي راه بيندازد؛ از اقداا-رئاليستيي داستان و شعر، ادبيات حزب تلاش كرد كه در حوزه

صورت گرفت، راه شریهباره  صل »ي اندازي ن صادق، جهانگير بهروز و محمد جعفر محجوب « كبوتر  زیر نظر احمد 

گردان شدند و گاه به شعر اجتماعي صری  و خالي به تدریج از سمبوليسم اجتماعي روي« كبوتر صل »بودر شاعران 

 هاي نسبي سمبوليسم اجتماعي، همراه با شعارهاي سست سياسي روي آوردندراز ابهاا

شاملو از آغازگران این حركت  شنگ ابتهاج و احمد  سرایي، هو سياوش ك شاهرودي، محمد زهري،  سماعيل  ا

( 1349قدري فروكش كرد ولي در ماجراي قياا ستتياهكل) 1332مرداد  28بودندر اگرچه شتتور این شتتعر پس از 
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دوباره اوج گرفت و تا انقلاب استتتلامي و حتي  -در برابر موج اول و موج نو–تحت عنوان شتتتعر چریكي)موج دوا( 

 فروپاشي شوروي نيم نفسي از آن باقي بودر

سلطان شاعران دیگر اجتماعي این دوران از این قرارند: محمود آزاد « شعر چریكي»پور سعيد  را بنياد نهادر 

و برخيز كوچك  1347آبادي در )ساز دیگر( خسرو گلسرخي، جعفر كوش1352طلوع كن  مشرف تهراني در )با من

شفيعي كدكني در )از زبان برگ1348خان ضا  شابور 1347(، محمدر سماعيل خویي 1350و در كوچه باغهاي ن (، ا

ترها: علي ( و بعضتتتي از جوان40: 1383(ر)تستتتليمي،1349و بر باا گردباد 1349در )از صتتتداي ستتتخن عشتتتق

اند مانند سعيد رفطروس، رضا مقصدي، سعيد یوسف وررر و شاعراني كه بعضي خود در نبرد مسلحانه كشته شدهمي

(ر این شاعران مبشّران مبارزات مسلحانه یا ستایشگران 79: 1383پایان و مرضيه احمدي اسكویي)شفيعي كدكني،

ایمان بياوریم به آغاز »ي و براي آنها دوره آن هستندر در شعر این شاعران از آن نااميدي و پذیرفتن، خبري نيست

اي كه به شكل گسترده و مشخص در سياهكل آغاز شد پایان گرفته استررر بر روي هم مبارزه مسلحانه« فصل سرد

سل جوان یعني اكثریت جامعه ما را  شت، مفهوا مبارزه و بينش اجتماعي ن سي دیگر را در پي دا ستيزهاي حما و 

مبارزه مسلحانه، جوّ روحي و طرز تلقي مردا از مبارزه عوض شد و طبعا شعر نيز از این فضاي  دگرگون كردر با این

( شعرهاي ارسرشك)شفيعي كدكني( كه در دفترهاي 81-80ارغواني آميخته به دود مسلسل تاثير پذیرفت)همان: 

اه در شتتعر او به صتتورت متعدد منتشتتر شتتده غالباً رنگ اجتماعي داردر اوضتتاع جامعه ایران در دهه چهل و پنج

صویرها، رمزها، كنایه سفي،ت ستر)یو شفيعي كدكني ادامه دهنده779: 1374ها و ایماها منعكس ا شعر (  ي پيگير 

پور از بنيانگذاران و مدافعين و مروجين شعر جنگل سياسي سياوش كسرایي بود كه بعدها به همراه سعيد سلطان

 یا شعر چریكي شدر

ساختار سي اجزاي  شفيعي درمي با برر شعر  شعر چریكي آن دورهمعنادار  ي یابيم كه این اجزاء در محوریت 

ي مبارزات ستتياستتي، نگري شتتفيعي كدكني تحت تاثير دورهیابندر به عبارت دیگر جهانزماني، معنا و مفهوا مي

ضامين مبارزه طلبانه و مفاهيم عمل گرایانه چون قياا، جنگ، خون، تفنگ، انفجار وررر  شفيعي شامل م ستر خود  ا

سلطنت»در كتاب  سقوط  شروطيت تا  سي از م شعر فار سد: مي« ادوار  شعر این دوره هاي تازهمایهدرون»نوی ي 

هاي اعداا، درهم كوبيدن ها، ميدانها و زندانعبارت استتت از ستتتایش قهرمانان مبارزه مستتلحانه، وصتتف شتتكنجه

ایماژهاي شعر این دوره بيشتر از دریا و موج و صخره و بيشه و ي تصاویر و عوامل یاس و نااميديررر عناصر سازنده

ستاره قرمز و توفان و تفنگ مایه مي شقایق و  شعر این ارغوان و  ستن، و بر روي هم  شك گيرد و از انفجار و درهم 

 ((ر81: 1383شفيعي كدكني،«)هاستي شقایقنامهدوره، زندگي
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شعار این دوره شعر دروندر ا شفيعي، كمتر  ضامين اجتماعي گرا و عرفاني دیده ميي  ست م شود و آنچه ه

كند: وقتي هنرمند و ادیب موضتتتب طبقاتي نگيرد، با گراي چریكي پيروي ميهاي شتتتعر عملاستتتتر او از تئوري

تواند مفهوا واقعي از دشمني مشخص و معلوا درنياویزدررر به ميان مردا نرود، با مردا ن وشد و ننوشدررر هرگز نمي

مخاطب را به « هاي نشابوراز كوچه باغ»( چنين است كه دفتر شعر 514: 1385ه داشته باشد)رك لنگرودي،وظيف

 سازدرگرا و بيروني شفيعي، رهنمون مينگري عملجهان

 شعر سپهری ساختار معناداراجزای 

 عرفان

 وجود نمادهای عرفاني

ست و مي شناخت دوست ا شس هري در پي  شاني یابدر  شاني»عر كوشد از او ن سبز یكي از « ن از دفتر حجم 

ست: منظومه سلوك مطابقت داده ا سا آن را با هفت وادي  شمي ست كه دكتر  سهراب ا شعر »هاي عارفانه  در این 

توان به آن رستتيد؛ این منازل در دوستتت رمز خداوند استتت كه در عرفان ستتنتي پس از طي منازل هفتگانه مي

 فقر و فنار-7حيرت 6توحيد -5استغنا -4معرفت -3 عشق-2طلب -1الطير عبارتند از: منطق

-2درخت س يدار -1ي دوست ذكر كرده است: س هري نيز در این شعر، هفت نشاني را براي رسيدن به خانه

ي لانه-7كودك روي كاج -6صميميت سيال فضا -5 شفاف فواره اساطير زمين و ترس-4گل تنهایي -3كوچه باغ 

سد كه این نورر به نظر مي شد معادلر شد، اما اگر قرار با شاني دقيقاً با آن هفت وادي قابل انطباق با سازي هفت ن

كنيم كم و بيش چنين خواهد شتتد: درخت ستت يدار،طلب، كوچه باغ،عشتتق، گل تنهایي،استتتغنا، فواره استتاطير و 

يال كاج،حيرت، لانه ترس شتتتفاف،معرفت و حيرت، صتتتميميت ستتت ي نور،فقر و فضتتتا،توحيد، كودك روي 

 (264: 1376شميسا،«)ارفن

سهراب مي شعر  سخن ميبا دقت در اجزاي  سياري از عرفا  راند و رمزها و نمادهاي توان دریافت كه وي نيز مانند ب

عرفاني در شتتعر او فراوان استتتر او با نگرش ویژه خود و نوعي نوگرایي در بيان رمزهاي عرفاني، مصتتطلحات خاص 

هاي گردد: یك فضاي باز، شني خودش، در پي ردّ پایي از دوست ميو شيوهگذارد و با سبك خود را به نمایش مي

 ترنم، جاي پاي دوستر 

 مسافر )= سالک( 

 مسافر یكي از اصطلاحات مهم عرفاني استر شيخ محمود شبستري در جواب این سوال:  



 16                                                 1397زمستان ،  1سال اول ، شماره                                                                                      قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(          
 

 مسافر چون بود رهرو كداا است                 كه را گویم كه او مرد تماا است

 گوید:مي

 كسي كو شد ز اصل خویش آگتتتاه ر كيست در راه                 دگر گفتي مساف

 مسافر آن بود كو بگتتذرد زود                    زخود صافي شود چون آتش از دود

 رود تا گردد او انستتتان كامتتتتل در منتتتازل                    به عكس سير اول

 (119)همان:                                                                                                    

این اصطلاح، بارها و بارها در شعر سهراب آمده است و حتي ناا یكي از دفترهاي شعري اوست كه اتفاقاً این 

جوي حقيقت باشدر در شعر سهراب، كوشد چون مسافري در جستدفتر، سرشار از مضامين عارفانه استر سهراب مي

سافر» سي كه در یك نقطه و یك مرحله نمي« م سمبل ك ست؛  سمبل مطرح ا ماند و چون آب تر و به عنوان یك 

ها را كندر مستتتافر یادآور صتتتوفياني استتتت كه در طلب حقيقت، واديتازه از جویبار زندگي و دریافت، عبور مي

شتند)همان: ميدر صوفي31نو صطلاح  صوفي كه از خود به جانب حق گاا برمي( در ا سالك گویندر ه، به آن  دارد، 

 هاي پرفراز و نشيب شناخت محبوب استرسهراب چون سالك عرفان ایراني، در پي گذار از وادي« مسافر»

 دوستي عارفانه(توجه و محبت به مردم)نوع

شده  شتي و توجه به مردا كه در عرفان قدیم در قالب خدمت به خلق مطرح  صورت آ سهراب، به  شعر  ست در  ا

 شود:آشنایي و دوستي با مردا دیده مي

: 1385رررآشتتتي خواهم داد/ آشتتنا خواهم كرد/ راه خواهم رفت/ نور خواهم خورد/ دوستتت خواهم داشتتت)ستت هري،

227) 

است كه گوید و همين صل  و صفس هري در این شعر و چند شعر دیگر از این دفتر، از آشتي و دوستي سخن مي

شعر او رنگ مي صری  و مستقيم اینبه  شعر عارفان قدیم ما نيز نفوذ  صل  و زندر در  گونه فكر اجتماعي، مبتني بر 

 شود:دوستي و صداقت، به خوبي دیده مي

 صل  كل كردیم با كل بشر              تو بمان، خصمي نكن، نيكو نگر      

                                                                                               (117: 1336)شيخ بهایي،                                                                                    
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شاعر عارف دیده مي شعر این  شباهتي تاا دااین عشق و محبتي كه در  رد شود و البته با این تعليم بودایيان 

ضمير خویش را اندك اندك مي سترد و هر چه را در كه اگر آدمي در وجود خود را با همه موجودات یگانه بداند،  گ

دهد و نوع، جاي داردررر سرانجاا آنچه فردي و شخصي است، جاي خود را به كل ميدهد و دوست ميخود جاي مي

شور و آتش، بلفرد مي ست كه نه با  شقي ا شيندر این عشق، ع ست)رك عابدي،ن -218: 1384كه با آرامش همراه ا

( س هري، غرور و خودپسندي را كناري نهاده است، نه با كسي دشمن است و نه از كسي دلگير، براي وي همه 220

 داشتني هستندرو همه دوست

 مرگ )بازگشت به مبدأ(

در دیدگاه عرفاني  همانگونه كه در عرفان اصتتيل، مرگ، بازگشتتت به مبدت هستتتي و پيوستتتن به حق استتت،

سهراب نيز مرگ، بخشي از طبيعت زمين و قانون حيات و زندگي استر مرگ نه فنا و نيستي، كه بقا در طبيعت و 

سهراب مرگ را زیبا مي ستر  ستي ا شاپرك ميتداوا چرخه ه شنگي پر  سئول ق داند: مرگ پایان بيند و آن را م

ست/ مرگ در  ست/ مرگ وارونه یك زنجره ني شه كبوتر ني ست/ مرگ در آب و هواي خوش اندی ذهن اقاقي جاري ا

 ( 179: 1385نشيمن دارد/ رررمرگ مسئول قشنگي پر شاپرك است)س هري،

سفه سر در فل سرش را زندگي و  ست كه یك  ست؛ یك مفهوا ا س هري، مرگ و زندگي درهم آميخته ا ي 

سان، زندگي ردیگرش را مرگ مي س هري مانند عارفان مكتب خرا ست دارد و از آن بد نميبينيمر  گویدر مرگ ا دو

ستتهراب «ر گشتتتدستتت ما در پي چيزي مي»از نظر ستتهراب، نوعي حيات استتت، حياتي دیگرگونه كه اگر نبود، 

كندر در بين عرفاي ایراني نيز، چنين توصتتتيفي زیبا از مرگ دارد و با آرامش و اطمينان خاصتتتي با آن برخورد مي

اي را جز هدیه« مرگ تن»اندر مولانا دانستتتتهیرا آنها مرگ را وصتتتول به حق ميشتتتود زبرخورد با مرگ دیده مي

ست كه:  ست؛ در احادیث دیني هم آمده ا سته ا س هري « المُوتُ ریحانَه المومن»یا « تُحفَهُ المُومِن المُوت»ندان و 

: 1384عابدي،«ر)یي مرگهميشه با نفس تازه راه باید رفت/ و فوت باید كرد/ كه پاك پاك شود صورت طلا»گوید: 

201-202) 

 های عرفان بودایي و هندیحضور آموزه

شتتتود به طوري كه افكار وي با آراء هاي مكاتب هندي یافت ميهاي فراواني از آموزهدر شتتتعر ستتتهراب نمونه

هاي دهي كریشنامورتي این است كه درك ما از پدیاساس فلسفه كریشنا مورتي)از عارفان بزرگ بودا( نزدیكي دارد؛

بينيمر هاي موروثي باشد و فقب در این صورت است كه درست ميپيرامون ما باید تازه و به دور از معارف و شناخت

 به نظر او در هر نگاه سه عامل وجود دارد:
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 نگریسته یا امر مدرَكر-3نگرنده یا مدرِك-2خود نگاه یا عمل دیدن -1

صله  سته فا صل پيشنباید بين نگرنده و نگری صله، حا شدر فا شيء داوريبا ست، با دید موروث از گذشته به  هاي ما

بينيمر با چشم و ذهن دیگران كه ها به شيء نگاه كنيم آن را چنان كه باید نمينگریستن استر اگر با چشم گذشته

اا استتت خود نفس بينيمررر ر پس آنچه مهم و درخور اهتماند، آن را بد یا خوب ميدر غبار قرون و دهور گم شتتده

 (ر15-14: 1376نگریستن است و آن وقتي صحي  است كه بين نگرنده و نگریسته اتحاد ایجاد شود)شميسا،

سهراب مي شه  سي اندی ست ميبا برر ستي  را همانگونه كه ه پذیرد و بينيم كه او نيز  طبيعت و جزء جزء ه

است و بر این باور است كه هر چه در این مجموعه است داندر او در برابر قانون طبيعت تسليم آن را كمال یافته مي

«  پلنگ از در خلقت برود بيرون»خواهد نه تنها وجودش ضروري و حتمي است كه زیبا و شایسته است او حتي نمي

شت طبيعت ب رد»خواهد و نمي سر انگ شت»داند و مي« مگس از  شه «ر اگر كرا نبود زندگي چيزي كم دا این اندی

تستتتليم محم بودن و بدون آگاهي و شتتتناخت و بدون گزینش یا بد و خوب كردنر این همان  یعني در حالت

 ي سهراب رسوخ یافته استري نگاه تازه است كه در اندیشهفلسفه

 جهان نگری سپهری

شعر  سجم فكري خاص خود را دارند و براي فهميدن  ستگاه من ست كه د شاعراني ا س هري از معدود  سهراب 

ليد آن ستتاختمان فكري آشتتنا بودرررر برخي از شتتاعران بزرگ در همه آثار خود طرز فكر و نگرش ایشتتان باید با ك

بيني خاصتتي را با زبان و اصتتطلاحات خاصتتي را مطرح كرده اند؛ مثلاً از قدما، مولوي چنين فردي استتتر او جهان

م سبز، مبناي عرفاني و در آثار اصلي سهراب س هري یعني صداي پاي آب، مسافر و حج»كندر خاصي توصيف مي

ي همين دستگاه فكري نيز آراء و نظرات (؛ هرچند درباره12-11رك همان: «)شوددستگاه منسجم فكري دیده مي

شعر او را خالي از عرفان و برخي دیگر سرشار از عرفان مي ست؛ گروهي  دانندر این گروه دوا متفاوتي مطرح شده ا

اند و گروهي ه كه برخي عرفان او را الهي و از جنس عرفان كهن متصتتور شتتدهگوناند بدیننيز  یكستتان راه ن يموده

دانند و برخي نيز او را اي از تفكرات ماوراءالطبيعي و خاور دور از جمله تعاليم ذن و بودا ميدیگر عرفانش را آميزه

اند ا و مولانا با هم درآميختهدر ذهن سهراب افكار لائوتسه، كریشنامورتي، بود»دانند؛ پيرو مكتب عرفاني خاصي نمي

شكل خاص و ویژهو اجتماع این افكار به ظاهر بيگانه، هيچ سته، بلكه  اي به عرفان گاه از رنگ و بوي عرفان وي نكا

 (ر261: 1384او داده است)واردي،

هاي قترین اشراناگهاني« حجم سبز»هاي عرفاني استر در دفتر آنچه مسلم است شعر سهراب، سرشار از آموزه

كند به كمك تصاویر و با یاري گرفتن از اوزاني كه به راحتي در ذهن یابيمر سهراب سعي ميعارفانه را مي-شاعرانه



کلایی                             صنايع بديعیو  نگریرابطة متقابل جهانی و مقایسهبررسی   19               در اشعار سهراب...                                          دکتر ساره تربیت ، محمد عنایتی قادی
                                                 

نشيند، آنچه را كه دریافته و آنچه را كه كشف كرده، بيان كندر در این دفتر، رنگ و بوي عرفاني كاملاً محسوس مي

اش را در این اشعار بروز داده استر در این مجموعه به اي عارفانههاي ناب و كشف و شهودهاست و سهراب اندیشه

تعبير شده است زیرا سهراب در این اشعار، به سكوت و آرامشي از سرِ « بهشت اندیشه»خوریم كه به اشعاري برمي

 (3)یقين و اعتماد رسيده استر

ز صنایب بدیعي موجود در اشعار آنها )از هاي اندكي اي نمونهنگري این دو شاعر، به ارائهحال پس از طرح جهان

ايِ مربوط به این پردازیم و در ادامه نمودارهاي مقایستتههاي نشتتابور شتتفيعي و حجم ستتبز ستت هري( ميكوچه باغ

 صنایب را ارائه خواهيم دادر  

 های صنایع بدیعي در اشعار محمدرضا شفیعي کدکنينمونه

 صنـایــع لـفظي

 همحروفي:

 (297: 1379ها همه بيگانه ز هم )شفيعي كدكني،ها درهم و دلچهره-  تكرار حرف )ه(  

 دل پولادوش شير شكارانت كو؟ )همان(-تكرار حرف )ش(  

 (  240ز خشكسال چه ترسي/ كه سد بسي بستند )همان: -تكرار حرف )س(  

 :همصدایي

رباید / باران ها/ آن نغمه را ميكرانتر تو نغمه خویش را / در بيابان / رها كن / گوش از كران-صداي )آ(   

 (261-260كه بارید هر جویباريررر )همان: 

 :تكرار واژه

 براي چه  بگو: جوان بودندررر / بگوبراي چه خاموشي/  بگو-                      

 (               298ترسيررر )همان: مي                  

  در برابرآواز و  در برابرنور/ و  در برابرآب/ كه  در برابرنه -                      

 (240شور )همان:                 
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 تكرار جمله

 (249-247همان: «)وقتي كه فصل پنجم این سال آغاز شد»چهار بار تكرار جمله 

 (368-267)همان: « بينينگر آنجا چه مي»سه بار تكرار جمله  

 ریر:تك

 (300خزر /  جاودانگي بخشيد )همان:  موجموجآن بيشه / و  برگبرگسرود بودن را / در -                

 تصدیر

 (265همه عمر خوابش آشفته است)همان: دریایم و نيست باكم از طوفان/ دریا-                

 (226تكرار)همان:  بازتكرار كن،  /بازناا گل سرخ را -               

 طرد و عكس:

 بينمخواهم نميآنچه مي-               

 (295خواهم )همان: بينم نميو آنچه مي               

 سجب متوازي

 (241تویي تنها )همان:  هميناست ز رندان/ تهي زمين-               

 سجب مطرّف

 (300مان: )ههنوزت ند چه قلبهاي بزرگي كه مي /روزدر آن سوي شب و -           

 سجب متوازن

 اي دوباره/ از آن باده زلال/ پيمانهكداا حریفي/  ميخانه-              

 ترصيب

 (250مستان نيمه شب را/ رندان تشنه لب را )همان: -              
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 موازنه

 ررر با بنفشه رسته از زمين/ به طرف جویبارها-            

 (273-272با گسسته حور عين/ ز زلف خویش تارها )همان:                  

 انواع جناس

 (261از هيبت محتسب، واژگان را/ در دل به هفت آب شستي)همان:  /سرودي، سروديررریا گر -              

 (296تو خوناب خزان )همان:  برگهر  رگخزد در مي-              

 (240برگ رخصتي دادند)همان:  زمانعسرت/ به شاعران  زمانهدر این -             

 (288و تشنه و خشك)همان:  كویرو  كورميان این همه -            

 صـنـایع معنـوی-

 تناسب)مراعات النظير(

 (               256باغ/آغاز بيداري جویباران)همان:  زمستانيپایان خواب  و باران/ باراناست و  ابر -                     

 تضاد

 (246)همان: زدیكن همين /دوردر آن سوي بهار و آن سوي پایيز/ نه چندان -                    

 تلمي 

ندیده/ با                            عيستتي صتتليبما در صتتف گدایان/ خرمن خرمن گرستتنگي و فقر/ از مزرع كرامت این -

 (288داس هر هلال درودیم)همان: 

 لف و نشر

از آب رودخانه گذر دادند)همان:  /-با سبز و زردشان-با این كه یك بهار و دو پایيز/ زنجيره زمان را/ -

282) 

 های صنایع بدیعي در اشعار سهراب سپهرینمونه
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 صنـایــع لفظي

 همحروفي:

 (  334: 1385خورد)س هري،هایت آهسته تَرَك ميررر و سفالينه انس، با نفس-تكرار حرف )س( 

 :همصدایي

 (364ها را تكرار نكرد)همان: هيچ آیينه تالاري، سرخوشي-صداي )آ(          

 :تكرار واژه 

 (386خواند)همان:ميیك نفر  شمرد/مي یك نفربافد/ مي یك نفردلتنگ است/ ك نفری-               

 تكرار جمله

 (354همان: «)یاد من باشد»شش بار تكرار جمله 

 تكریر:

 در این دفتر شعر سهراب صنعت تكریر دیده نشده استر

 تصدیر

 (352در خواب)همان:  آبادياست/ اهل  آباديماه بالاي سر -                

 طرد و عكس:

 این صنعت در این دفتر شعر سهراب دیده نشده استر

 انواع سجب

 سجب متوازي

 (351تا سر كوه )همان:  برواتا ته دشت،  بدوا-                

 سجب مطرّف

 (             389كرد)همان: تررا  بشرررر كه دعاهاي نخستين -                
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 سجب متوازن

 (382دوست)همان:  پاي  جايهاي ترنمّ، یك فضاي باز، شن-               

 موازنه

 (334ریخت)همان: هایي كه بهم ميخورد/ جذبههایي كه تكان ميپونه-              

 انواع جناس

 (342تر)همان: ، آبيآبتر، آبيآسمان -               

 (347خداست)همان:  پايچ رهاشان جا  پايگمان بي-               

 (367پا جاري)همان:  زیرزمين در  زبرمنطق -               

 صنـایع معنـوی

 تناسب)مراعات النظير(

 (  356است)همان:  آبشان بي حوضها، ماهيررر و بگو -                    

 تضاد

 (396پولاد)همان:  معراجگلابي در این عصر  هبوطمرا باز كن مثل یك در به روي -                    

 

 تلمي 

ستتر هر كوه رستتولي دیدند/ ابر انكار به دوش آوردند/ باد را نازل كردیم/ تا كلاه از ستترشتتان بردارد/ -

 (376هاشان پر داوودي بودررر)همان: خانه

 تنسيق الصفات

 (371شب سليس است و یكدست و باز)همان: -                

 استخداا
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 ( 375ها را با آه)همان: گشاید گره پنجرهمي-               

 اغراق

 (339روي پل دختركي بي پاست، دب اكبر را بر گردن او خواهم آویخت)همان: -               

 ایهاا)ایهاا تناسب(

 (339م كرد)همان: ابر را پاره خواه-                   

 ارسال المثل

 (350تا شقایق هست، زندگي باید كرد)همان: -                  

 ای صنایع بدیعي در شعر سپهری و شفیعي کدکنينمودارهای مقایسه

 نمودار صنایب لفظي در مقایسه با كل صنایب بدیعي در اشعار دو شاعر

 

 

 

 

 

 صنایب بدیعي موجود در اشعار دو شاعرنمودار صنایب معنوي در مقایسه با كل 

16.16, سجع, سپهری

0, ترصيع, سپهری

7.87, تکرار, سپهری9.09, جناس, سپهری7.07, موازنه, سپهری
صدايي, سپهری1.01, همحروفی, سپهری 1.01, هم

,  ...ردالصدر, سپهری
, طرد و عکس  , سپهری3.03

0

طرد و عکس   , سپهری
44.39, کل

21.4, سجع, شفيعی

0.89, ترصيع, شفيعی
5.8, موازنه, شفيعی

25.44, جناس, شفيعی

14.73, تکرار, شفيعی
صدايي, شفيعی3.13, همحروفی, شفيعی 1.33, هم

,  ...ردالصدر, شفيعی
2.67

, طرد و عکس  , شفيعی
0.44

طرد و عکس   , شفيعی
75.11, کل

سپهری

شفيعی
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 نمودار درصدي صنایب لفظي به معنوي در دو شاعر

 

شعر  شتر از  سيار بي شفيعي كدكني ب شعر  شده در  صنایب لفظي به كار گرفته  ست كه  شانگر آن ا نمودارهاي بالا ن

صنایب لفظي و معنوي بهره  س هري تقریباً در حد برابري از  ست؛  سبت كاربرد س هري ا ست حال آنكه ن گرفته ا

شفيعي،  شعر  صنایب مي 24.89به  75.11صنایب بدیب لفظي به معنوي در  سامد بالاي  شد كه این آمار بيانگر ب با

شعر اوستر این امر را مي شفيعي كه باعث گردیده وي به توان انعكاسي دانست از تفكر برونلفظي در  گرا و عملي 

شع ستن ظاهر  ضور مفاهيم عرفاني و درونصنعتگري و آرا سویي، ح هاي عارفانه در مایهر خویش توجه نمایدر از 

شعر او كفه ست كه در  شده ا س هري باعث  سنگينشعر  صنایب معنوي  سوي  صنایعي مانند ي ترازو به  شود و  تر 

 مود یابدر ایهاا، استخداا، ارسال المثل و اغراق كه در شعر شفيعي اصلاً دیده نشده است، در شعر سهراب ن

0, کل ,0, الصفاتتنسيق ,0, لف و نشر ,0, استخدام ,0, ايهام ,0, تلميح ,0, تضاد ,0, النظيرمراعات ,0, المثلارسال ,0, اغراق , 0, کل ,0, الصفاتتنسيق ,0, لف و نشر ,0, استخدام ,0, ايهام ,0, تلميح ,0, تضاد ,0, النظيرمراعات ,0, المثلارسال ,0, اغراق ,
6.06, اغراق, سپهری
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21.21
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بدین ترتيب وابستتتتگي متقابل لفظ و معنا، به عنوان تئوري ستتتاختارگرایي تكویني گلدمن، از بررستتتي و 

گراي س هري باعث بروز نگري دروني اشعار س هري و شفيعي، به خوبي نمودار استر به عبارت دیگر جهانمقایسه

گراي شفيعي، شعر او را سرشار از نگري برونانو نمود بيشتر صنایب معنوي در شعرش شده است همانگونه كه جه

شاید در تأیيد حرف ستر این نتيجه  ست كه ميصنایب بدیب لفظي كرده ا شفيعي كدكني ا زبان »گوید: هاي خود 

ست، جهان شاعر تكراري ا ستر وقتي كه زبان  ستر چيزي جز ذهن و ذهن چيزي جز زبان ني بيني او هم تكراري ا

تري استر چون از لحاظ علمي بيني وسيبباني داشته باشد، به همان اندازه داراي جهانهر كس، هر قدر گسترش ز

 (ر27: 1383اند)شفيعي كدكني،زبان و فكر دو روي یك سكه

 نتیجه

هاي اصتتلي مرتبب با شتتعر، علمي استتت كه به مباحث زیباشتتناختي شتتعر ز شتتاخهعلم بدیب به عنوان یكي ا

ها در یك اثر ادبي، ستتبب تزیين و آراستتتگي آن اثر گوید كه به كارگيري آناز صتتنایعي ستتخن مي پردازد و مي

سندگاني در دورهقّر دشودمي شاعران و نوی سوي  شده از  صنایب به كار گرفته  هاي مختلف، گویاي این ت در نوع 

سبك و دوره ست كه در هر  صنایعي خاص در كانون توجّمطلب ا ستاي،  شته ا شاعران قرار دا ري را ر چنين امه 

ي ستتاختارگرایي تكویني نگري شتتاعران هر دوره دانستتت، آنگونه كه نظریهتوان وابستتته به نوع نگرش و جهانمي

ي اشعار دفتر شعر نگري( قائل استر با بررسي و مقایسهي تنگاتنگي بين لفظ )متن( و محتوي )جهانگلدمن رابطه

ي بكارگيري صنایب بدیعي، يعي كدكني، از لحاظ نحوهشف« هاي نشابوراز كوچه باغ»س هري و دفتر « حجم سبز»

 خوریمر اي برميبه نتایج قابل ملاحظه

دهد كه صنایب بدیب معنوي بكار گرفته شده در شعر سهراب، بيشتر از صنایب لفظي است این نتایج نشان مي

سه برابر( از  سيار بيشتر )حدود  شفيعي ب شعر  سامد صنایب لفظي  ستر این تفاوتو بالعكس ب ها را صنایب معنوي ا

هاي موجود در شتتعر این دو شتتاعر دانستتت؛ شتتعر ستت هري ستترشتتار از مایهنگري و درونباید مرتبب با نوع جهان

هاي آیين بودا، ي او به طبيعت و جهان اطراف و با الهاا از اندیشههاي ناب عرفاني است كه با نوع نگرش ویژهآموزه

توان دیدر حضور رش نمود یافته استر در شعر او ردّ پاي مباني عرفان اصيل ایراني را نيز مياي خاص در شعبه گونه

نگري باعث گراي ستت هري استتت كه این نوع جهاننگري عرفاني و درونهایي، بيانگر جهانچنين عناصتتر و آموزه

لفظي باشيمر از سوي دیگر، گردیده تا در شعر او شاهد حضور بيشتر و چشمگيرتر صنایب معنوي نسبت به صنایب 

اجزاي ساختار معنادار شعر شفيعي كدكني، عبارتند از: خون، شهيد، تفنگ، سلاح، انفجار، گلوله، دعوت به قياا وررر 

شده و همان كه تمامي این سروده  شعر چریكي آن دوره  ستاي تفكرات  شفيعي در را شعر  ست كه  ها بيانگر آن ا

شتتودر فضتتاي شتتعر شتتفيعي خالي از مفاهيم عرفاني استتت و همين را شتتامل مي گراطلبانه و عملمضتتامين مبارزه
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گرا باعث شتتده استتت او بيشتتتر از صتتنایب بدیب لفظي استتتفاده نماید و به تزیين ظاهر و ستتاختار نگري برونجهان

شعر خن آخر آنكه بسامد صنایب بدیب معنوي در شعر سهراب و صنایب بدیب لفظي در  بيروني شعرش بها دهدر س

  گراي آنان دانستر   گرا و بروننگري درونشفيعي كدكني را باید تحت تأثير جهان

 هایادداشت

یكي از منتقدان روس،  سخننزاع( با استناد به  آن )تحدید محلِّ يهمر و در مقدّعایشان در كتاب موسيقي ش (1)

 دانندرناپذیر مييییكدیگر جدا ها را ازرا دو روي سكّه دانسته، آن مایه(فكر)درونزبان )سبك( و 

 بيت مشهور صائب این است  (2)

 ؟كيست تا صائب كند جانان و جان از هم جدا       لفظ و معني را به تيغ از یكدیگر نتوان برید

 كاميار عابدير« از مصاحبت آفتاب»كتاب  181( نگاه كنيد به ص 3)
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A Study and Comparison of Interrelationship between World View and Figures of 

Speech in Sohrab Sepehri and Mohammadreza Shafiee Kadkani's poems. 

Abstract 

If we study and peruse works about literary criticism, we can distinguish two main 

perspectives: according to first perspective, belles-lettres, only reflect what is in their 

author's mind and text is a product of external determinant factors. Second 

perspective, contrary to first perspective, focuses on belles-lettres and regards 

literature as a language-game. Nevertheless there are some literati who do not 

believe in separation between words (text) and theme (content). Albert Cammo and 

Lousian Goldman in the west, Saeb Tabrizi and Dr Shafiee Kadkani in Persian 

literature are among this group. This group declaims that there is no separation 

between language and thought. 

This article tries to compare and study interrelationship between figures of speech 

(as one verbal elements of text) and world view (as subjective content) in Sohrab 

Sepehri and Mohammadreza Shafiee Kadkani's poems by use of Lousian Goldman's 

genetic structuralism theory. the main objective of this paper is that shown the 

interaction between language and meaning in the poem if this two Contemporary 

poet. 

 

Keywords: Sohrab Sepehri, Mohammadreza Shafiee Kadkani, genetic structuralism, 

figures of speech, world view.          

 


